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آثــار شــوم لجاجــت و عــدم پذیــرش حــق در آیــات و 
روایــات

مقدمه:
حقیقــت تمــام ادیــان خلاصــه در اســام خلاصــه می‌شــود: 
ِ الِإســام«)۱( و اســام در تســلیم بــودن 

»إِنَّ الدّیــنَ عِنــدَ الَلّ
در مقابــل خداونــد وحــق وحقیقــت خلاصــه می‌شــود، 
ســلِیم« و به‌شــدت توصیــه شــده اســت کــه  »الإســامُ هُــوَ التَّ
از دنیــا نرویــد مگــر اینکه در مقابل خداوند تســلیم باشــید.

غصــۀ معصومــان از جملــه امــام علی؟ع؟این اســت کــه از 
دنیــا نرونــد مگــر اینکــه دیــن ســالم داشــته و تســلیم الهــی 
باشــند.)۲( و در مقابــل، لجبــازی و انــکار حــق را به‌شــدت 
ــود و  ــرای جح ــومی ب ــار ش ــته‌اند. آث ــاروا دانس ــرده و ن رد ک
لجبــازی بیــان شــده‌اند کــه مهم‌تریــن آنها، کــوری باطن، 
از دســت دادن حــق و گرفتــار عــذاب دنیــا وآخــرت شــدن 
اســت. آنچــه پیــش‌ رو داریــد مــروری مختصــر بــر تســلیم 
ــازی در  ــکار و لجب ــود و ان ــز از جح ــق و پرهی ــل ح در مقاب

مقابــل پذیــرش حــق اســت.

مراتب تسلیم
اســتاد شــهید مطهــری در بــارۀ مراتــب تســلیم، ســخن 
جامعــی دارد کــه مــا را از ســخن گفتــن بی‌نیــاز می‌کنــد. او 
ــلیم  ــب، تس ــامت قل ــرط س ــی‌ترین ش ــد: »اساس می‌فرمای
بــودن در مقابــل حقیقــت اســت. تســلیم ســه مرحلــه 
دارد: تســلیم تــن، تســلیم عقــل، تســلیم دل. زمانــی کــه 
دو حریــف بــا یکدیگــر نبــرد می‌کننــد و یکــی از طرفیــن 
احســاس شکســت می‌کند، ممکن اســت تسلیم شــود. در 
ایــن ‌گونــه تســلیم‌ها، معمــولاً حریــفِ مغلوب، دســت‌های 
خــود را بــه عنــوان تســلیم بــالا می‌بــرد و از ســتیز و جنــگ 

بــاز می‌ایســتد.

در ایــن نــوع از تســلیم، تــن و جســم تســلیم می‌شــود، امــا 
فکر و اندیشــه تســلیم نمی‌شــود، بلکه دائماً در فکر تمرّد 
اســت و می‌اندیشــد کــه چگونــه ممکــن اســت فرصتــی بــه 
دســت آورد تــا دوبــاره بــر حریــف چیــره شــود. ایــن گونــه 
تســلیم که تســلیم بدن اســت منتهای قلمروی اســت که 

زور می‌توانــد تســخیر کنــد.

مرحلــه‌ دیگــرِ تســلیم، تســلیم عقــل و فکــر اســت. قدرتــی 
کــه می‌توانــد عقــل را تحــت تســلیم درآورد قــدرت منطــق 
ــا زور، بــه یــک دانش‌آمــوز نمی‌شــود  و اســتدلال اســت. ب
فهمانــد کــه مجمــوع زوایــای مثلــث برابــر بــا دو قائمــه 
اســت. قضایــای ریاضــی را با اســتدلال باید ثابت کــرد و راه 
دیگری ندارد. عقل را فکر و اســتدلال، تســخیر و وادار به 

تســلیم می‌کنــد.

ــه را بــه خاطــر اعتقــاد بــه  معــروف اســت وقتــی کــه گالیل
حرکــت زمیــن و مرکزیّــت خورشــید شــکنجه می‌دادنــد، 
وی از بیــم آنکــه او را آتــش بزننــد از عقیــده‌ علمــی خــود 
توبــه کــرد. در همــان‌ حــال روی زمیــن چیــزی ‌نوشــت. 
ــردش  ــن از گ ــه زمی ــه‌ گالیل ــا توب ــت: »ب ــته اس ــد نوش دیدن

خــود بــاز نمی‌ایســتد.«)۳(

فکــر بشــر هرگــز تســلیم نمی‌شــود مگــر وقتــی کــه با نیــروی 
منطق و برهان مواجه شود. »قُل هاتُوا بُرهانَکُم إِن کُنْتُم 
صادِقِینَ.)۴( »دلیل خود را بیاورید اگر راســتگو هســتید.«

ســومین مرحلــۀ تســلیم، تســلیم قلــب اســت. حقیقــت 
ایمــان تســلیم قلــب اســت، تســلیم زبــان یــا تســلیم فکــر 
گــر بــا تســلیم قلــب تــوأم نباشــد ایمــان نیســت.  و عقــل ا
تســلیم قلب مســاوی است با تسلیم سراســر وجود انسان 
و نفــی هرگونــه جحــود و عنــاد. ممکــن اســت کســی در 



3

ویژه نامه    رمضان- شماره    بیست و    پنجمویژه نامه    رمضان- شماره    بیست و    پنجم

مقابــل یــک فکــر، حتــی از لحــاظ عقلــی و منطقی تســلیم 
کــه شــخص  شــود، ولــی روحــش تســلیم نشــود. آنجــا 
از روی تعصــب، عنــاد و لجــاج مــی‌ورزد و یــا بــه خاطــر 
منافــع شــخصی زیــر بــار حقیقــت نمــی‌رود، فکــر و عقــل و 
اندیشــه‌اش تســلیم اســت، امــا روحــش متمــرّد و طاغــی و 
فاقــد تســلیم و بــه همیــن دلیــل فاقــد ایمــان اســت، زیــرا 

حقیقــت ایمــان همــان تســلیم دل و جــان اســت.)۵(

تسلیم بودن در مقابل حق در قرآن

۱(فقط تسلیم باشید
آیاتــی در قــرآن وجــود دارنــد که توصیه شــدید می‌کنند که 

تســلیم حق باشــید؛ از جمله در آیه ۱۳۲ بقره می‌فرماید:
 َ ‌الّلَ إِنَّ بَنِــیَّ  یَــا  وَیَعقُــوبُ  بَنِیــهِ  إِبرَاهِیــمُ  بِهَــا  ــى  وَصَّ »وَ 
سْــلِمُونَ« نتُــم مُّ

َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُــنَّ إِل

َ
یــنَ فَــا اصطَفَــى لَکُــمُ الدِّ

»اســام« در ایــن آیــه بــه معنــای تســلیم بــودن در مقابــل 
حــق اســت.

۲(همه تسلیم حق باشید: خدای متعال می‌فرماید:
بِعُــوا   تَتَّ

َ
ــهً وَل

ّ
کَافَ ــلْمِ  ذِیــنَ آمَنُــوا ادخُلُــوا فِی‌السِّ

ّ
هَا‌الَ یُّ

َ
»یَــا أ

ــیطَانِ؛)۶(: ای اهــل ایمــان، همــه متّفقــا در 
ّ

خُطُــوَاتِ الشَ
مقــام تســلیم خــدا در آییــد و از وســاوس شــیطان پیــروی 
مکنید.«یعنــی روحتــان با عقلتــان جنگ و احساســاتتان 

کاتتــان ســتیز نکننــد. بــا ادرا

اســتاد مطهــری در ادامــه می‌فرمایــد: »داســتان شــیطان 
ــب و  ــر قل ــه‌ای از کف ــت نمون ــده اس ــم آم ــرآن کری ــه در ق ک
تســلیم عقــل اســت. شــیطان خــدا را می‌شــناخت، بــه‌ 
روز رســتاخیز نیــز اعتقــاد داشــت، پیامبــران و اوصیــای 
آنهــا  مقــام  بــه  و  می‌شــناخت  کامــاً  نیــز  را  پیامبــران 
اعتــراف داشــت، در عیــن‌ حــال خــدا او را کافــر نامیــده و 

دربــاره‌اش فرمــوده اســت: »وَ کانَ مِــنَ اَلْکافِرِیــنَ«)۷(؛ و از 
کافــران بــود )۸( دلیــل اینکــه از نظــر قــرآن، شــیطان خــدا 
را می‌شــناخت ایــن اســت کــه قــرآن صریحــاً می‌فرمایــد:
»او بــه خالقیّــت خــدا اعتــراف داشــت؛ خطاب بــه خداوند 
گفــت: »خَلَقتَنِــی مِــن‌ نــارٍ وَ خَلَقتَــهُ مِــن طِیــنٍ؛ مــرا از آتــش 
آفریدی و او )آدم( را از گِل« و دلیل اینکه به روز رستاخیز 
ــومِ  ــی یَ ــی إِل نْظِرنِ

َ
ــاد داشــت ایــن اســت کــه گفت:»أ اعتق

یُبعَثُــونَ.)۹(: پــروردگارا! مــرا تــا روز رســتاخیز مهلــت بده.«

و دلیــل بــر شــناخت وی از انبیــا و معصومیــن ایــن اســت 
جمَعِیــنَ إِلّا عِبادَکَ مِنهُمُ 

َ
هُم أ غوِیَنَّ

ُ َ
تِــکَ ل کــه گفت:»فَبِعِزَّ

ــو قســم کــه همــه‌ فرزنــدان  اَلْمُخْلَصِیــن)۱۰(: بــه عــزّت ت
آدم را گمــراه می‌ســازم مگــر بنــدگان خالصــت را.« مــراد 
نــه تنهــا عملشــان مخلصانــه  کــه  بنــدگان خالــص  از 
ــاک و آزاد  ــدا پ ــر خ ــان از غی ــر وجودش ــه سراس ــت، بلک اس
شــده اســت. اولیــای خــدا و معصومیــن عــاری از گناهنــد. 
شــیطان آنــان را نیــز می‌شــناخت و بــه عصمــت آنــان هــم 
ــای  ــیطان را شناس ــه ش ــن اینک ــرآن در عی ــود. ق ــد ب معتق
همــه‌ ایــن مقامــات معرفــی می‌کنــد، او را کافــر می‌دانــد. 
پــس معلــوم می‌شــود تنهــا شناســایی و معرفــت، یعنــی 
اینکــه موجــودی مؤمــن  بــرای  ادراک،  و  تســلیم فکــر 
شــناخته شــود کافــی نیســت و چیــز دیگــری لازم اســت. از 
نظــر منطــق قــرآن چرا شــیطان بــا این همه شناســایی‌ها، 
از کافــران محســوب شــد؟ بــرای اینکــه در عیــن قبــول و 
درک حقیقــت، احساســاتش بــه ســتیزه برخاســت، دلــش 
ابــا و  از قبــول حقیقــت  در برابــر درک عقلــش قیــام و 

اســتکبار کــرد. تســلیم قلــب نداشــت.«)۱۱(

تسلیم بودن در مقابل حق در روایات

در روایــات عدیــده‌ای اشــاره شــده اســت کــه تــاش کنیــد 
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تســلیم حــق باشــید. بــه دو روایــت اشــاره می‌شــود:

1-تسلیم الهی هستیم؟
غصــه معصومــان از جملــه امــام علی؟ع؟ایــن اســت کــه 
از دنیــا نرونــد مگــر اینکــه دینشــان‌ ســالم و تســلیم الهــی 
از ایــراد خطبــه  و حــق باشــند. پیامبراعظــم؟ص؟ بعــد 
شــعبانیه شــروع کردند به گریــه. علی؟ع؟عرض کــرد: ای 
رســول خــدا! چرا گریه می‌کنید؟ فرمودنــد: یا علی! گریه‌ام 
بــرای آن چیــزی اســت کــه در ایــن ماه )ماه رمضــان( بر تو 
ــرای پــروردگارت نمــاز  ــا می‌بینــم کــه ب وارد می‌شــود. گوی
می‌خوانــی در حالــی کــه شــقی‌ترین انســان و شــقی‌تر از 
پــی کننــده ناقه ثمــود، برانگیخته می‌شــود. پس ضربتی 
بــر پیشــانی تــو وارد می‌ســازد کــه بــر اثــر آن محاســنت )بــا 
خــون( خضــاب می‌شــود،امیرمؤمنان می‌گویــد، گفتــم: 
ای رســول خــدا! ایــن )شــهادت( در حــال ســالم بــودن 

دینــم )و مســلمان و تســلیم بودنــم( اســت؟
فرمــود: )بلــی( در حــال ســامت دینــت خواهــد بــود.)۱۲( 
امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ بــا آن عظمــت، غُصــه اصلــی‌اش 

ایــن اســت کــه تــا آخریــن لحظــه تســلیم حــق باشــد.

2-حقیقت‌پذیری ایمان است و بس
محمــد بــن مســلم می‌گویــد: از امــام باقــر؟ع؟ شــنیدم کــه 
فرمــود: »کل شــی‌ء یجــره الاقــرار و التســلیم فهــو الایمــان 
و کل شــی‌ء یجــره الانــکار و الجحــود فهــو الکفــر؛)۱۳( هــر 
چیــزی کــه نتیجــه اقــرار و تســلیم و روح پذیــرش حقیقت 
باشد، ایمان‌ و هر چیزی که نتیجه روح عناد و سرپیچی 
ســلِیم«  از حقیقت باشــد، کفر اســت‌.« زیرا »الإســامُ هُوَ التَّ
«)۱۴(اســت.  ِ

سْــلَمَ وَجْهَــهُ لَِّ
َ
و بــه قــول قــرآن »بَلــی مَــنْ أ

چنیــن شــخصی از صفــت پلیــد “جحــود” مبراســت.
در مقابــل ســه نــوع تســلیم, ســه نــوع جحــود و انــکار 
و  عقلــی  »انــکار  ظاهــری«،  »انــکار  داریــم:  حقیقــت 

فکــری«، »انــکار قلبــی و عملــی« کــه از همــه ایــن نــوع 
ســوم خطرناکتر اســت که انســان عالمانه و عامدانه حق 
را انــکار ‌کنــد و زیــر بــار آن نــرود. متاســفانه این نــوع از انکار 
در بیــن بــه ظاهــر متدینین هم دیده می‌شــود که ســخت 

خطرنــاک و خطرســاز اســت:

عامل جحد و انکار حق
انــکار حــق و حقیقــت و لجبازی عوامل مختلفــی دارد که 
بایــد انســان تــاش جهاد‌گونــه کنــد تــا بتوانــد ایــن عوامــل 

را از خــود دورکنــد. برخــی از ایــن عوامــل از ایــن قرارنــد:

۱(هوا و هوس:
از خطرناک‌تریــن عوامــل انــکار حــق و زیــر بــار نرفتــن آن 
و لجبــازی کــردن، هــوا و هــوس انســان و قدرت‌طلبی‌هــا، 
گــروه  و  حــزب  و  خواهی‌هــا  مقــام  خودخواهی‌هــا، 
خواهی‌هاســت کــه به‌شــدت خطــر نــاک اســت و انســان 
إِلَهَــهُ هَــوَاهُ  خَــذَ  یْــتَ مَــنِ اتَّ

َ
را از حــق دور می‌کنــد. »فَرَأ

…؛«)۱۵( آیــا دیــدی کســی را کــه هوای خویش  ُ ــهُ الّلَ
َ
ضَلّ

َ
وَأ

را معبــود خــود قــرار داده…«

۲(کفر جهلی:
عبارت است از پنهان کردن جهل با ادعای علم نسبت 
ــهُ 

َ
ضَلّ

َ
خَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ وَأ یْــتَ مَــنِ اتَّ

َ
فَرَأ

َ
بــه مجهــول اســت؛ »أ

ُ عَلَــى عِلْــمٍ وَخَتَــمَ عَلَــى سَــمْعِهِ وَقَلْبِــهِ وَجَعَــلَ عَلَــى  الّلَ
ــا دیــدی کســی را کــه هــوای  ــاوَهً؛)۱۶( پــس آی بَصَــرِهِ غِشَ
خویــش را معبــود خــود قــرار داده و خدا او را دانســته گمراه 
گردانیــد و بــر گــوش او و بــر دلــش مهــر زد و بــر دیــده اش 
پــرده نهــاده اســت؟« در ادامــه آیــه عــاوه برهــوس، کفــر 

جاهلانــه را عامــل جحــود و انــکار می‌دانــد.
۳( کفر علمی:

انســان گاه بــه حقانیــت چیــزی یقیــن دارد، ولــی به خاطر 
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برخــی رفتار‌هــا مثــل ظلــم کــردن، تکبــر و خودخواهــی 
ــار حــق نمــی‌رود و کفــر مــی‌ورزد. قــرآن می‌فرمایــد:  زیــر ب
نفُسُــهُم ظُلْمــاً وَعُلُــوّا)۱۷(؛ و 

َ
»وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاســتَیقَنَتهَا أ

بــا آنکــه دل‌هایشــان بــدان یقیــن داشــت، از روی ظلــم و 
تکبّــر آن را انــکار کردنــد.«

در تفســیر نمونــه می‌خوانیــم: »از ایــن تعبیــر به‌خوبــى 
اســتفاده م‏ىشــود کــه ایمــان واقعیتــى غیــر از علــم و یقیــن 
دارد و ممکن است کفر از روى جحود و انکار در عین علم 
گاهــى ســر زنــد. بــه تعبیــر دیگــر حقیقــت ایمان”‌تســلیم  و آ

در ظاهــر و باطــن” در برابــر حــق اســت،
گــر انســان بــه چیــزى یقیــن دارد امــا در باطــن  بنابــر ایــن ا
یــا ظاهــر تســلیم در مقابــل آن نیســت ایمــان نــدارد، بلکــه 
داراى کفــر جحــودى اســت، و ایــن مطلبى اســت دامنــه‏دار 
کــه فعــاً بــا همیــن اشــاره از آن م‏ىگذریــم. لــذا در حدیثــى 
از امام صادق؟ع؟م‏ىخوانیم که ضمن برشــمردن اقســام 
پنجگانه کفر، یکى از اقسام آن را” کفر جحود” م‏ىشمرد 
و یکى از شــعبه‏هاى جحود را چنین بیان م‏ىفرماید:»هو 
ان یجحد الجاحد و هو یعلم انه حق قد اســتقر عنده؛آن 
عبــارت از چیــزى اســت کــه انســان آن را انکار کنــد در حالى 
کــه م‏ىدانــد حــق اســت و نــزد او ثابــت اســت.« ســپس بــه 

آیــه مــورد بحــث استشــهاد م‏ىکنــد)۱۸(

قابــل‌ توجــه اینکــه قرآن انگیــزۀ انکار فرعونیــان را دو چیز 
برتر‌ىجویــى”.  دیگــرى”  و  یکى”ظلــم”  برم‏ىشــمارد: 
ممکــن اســت ظلــم اشــاره بــه غصــب حقــوق دیگــران 
باشــد و برتر‌ىجویــى اشــاره بــه تفوق‏طلبــى آنهــا نســبت 
گــر در برابــر آیــات  بــه بن‌ىاســرائیل، یعنــى آنهــا م‏ىدیدنــد ا
ــد، هــم منافــع  ‏و معجــزات موســى ســر تســلیم فــرود آورن
نامشروعشــان بــه خطــر م‏ىافتــد و هــم بایــد همردیــف 
بردگانشــان بنــى قــرار گیرنــد و هیچ‌یــک از ایــن دو بــراى 

آنهــا قابــل تحمــل نبــود.«)۱۹( و یــا منظــور از ظلــم، ظلــم 
ــوّ”  بــر خویشــتن یــا ظلــم بــر آیــات اســت و منظــور از “عل
ظلــم بــر دیگــران، همــان گونــه کــه در ســوره اعــراف آیــه ۹ 
آمــده » بِمــا کانُــوا بِآیاتِنــا یَظْلِمُــون« بــه خاطــر آنکــه آنها به 

آیــات مــا ســتم م‏ىکردنــد.

بــه هــر حــال در پایــان ایــن آیــه به‌عنــوان یــک درس 
عبــرت بــا یــک جمله کوتاه و بســیار پر معنى به ســرانجام 
شــوم فرعونیــان و غــرق و نابــودى آنها )به خاطر لجبازی 
»بنگــر  م‏ىگویــد،  چنیــن  و  می‌کنــد  اشــاره  وانگارحــق( 
عاقبت مفســدان چگونه بود؟: »فَانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَهُ 

الْمُفسِــدِینَ«)۲۰(

در اینجــا از تمــام صفات زشــت آنها روى عنوان »مفســد« 
تکیــه م‏ىکنــد کــه مفهــوم جامعــى دارد. هــم افســاد در 
عقیــده را شــامل م‏ىشــود و هــم در گفتــار و عمــل، هــم 
افســاد در فــرد و هــم در نظــام جامعــه و در حقیقــت تمــام 

اعمــال آنهــا در واژه افســاد جمــع اســت.«)۲۱(

در جامعــه فعلــی مــا نیــز هســتند کســانی کــه بــا وجــود 
گاهــی از جنایــات اســتکبار جهانــی، به‌خصــوص آمریــکا  آ
و صهیونیســم جهانــی، به‌ویــژه کفــر و عنــاد آنــان نســبت 
بــه  و ظلــم آشکارشــان نســبت  و مســلمین  اســام  بــه 
ملت‌هــای مســلمان در اقصــی نقــاط جهــان، صرفــاً بــه 
ــا نظــام جمهــوری اســامی از  خاطــر لجاجــت و جحــود ب
ــان و  ــا زورگوی ــتیز ب ــام در س ــت نظ ــق و حقانی ــرش ح پذی
جنایتــکاران عالــم کــه بــر اســاس فرامیــن قــرآن اســت، 
خواســته یــا ناخواســته در جهــت خشــنودی دشــمنان 
قســم‌خوردۀ اســام و مســلمین گام بــر می‌دارنــد! و ایــن در 
حالــی اســت کــه خــدای قــادر متعــال صراحتــاً می‌فرمایــد:
ــارُ وَمَــا لَکُم مِن  ــکُمُ النَّ ذِیــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ

ّ
 تَرکَنُــوا إِلَــى الَ

َ
»وَل
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 تُنْصَــرُونَ: هرگز نباید با ظالمان 
َ

ولِیَــاءَ ثُــمَّ ل
َ
ِ مِــن أ

دُونِ الَلّ
همدســت و دوســت و بدان‌هــا دلگــرم باشــید و گرنــه آتش 

)کیفــر آنــان( شــما را هم در بــر خواهد گرفــت…«)۲۲(

همچنیــن خداونــد دســتور بیــزاری از دشــمنان اســام 
و مســلمین و دوســتی نکــردن بــا آنــان را داده و فرمــوده 
یــنِ  کُمُ الُلّه عَــنِ الّذیــنَ قاتَلُوکُــمْ فِی‌الدِّ اســت:»إِنّمایَنْها
ن 

َ
خرَجُوکُــم مِــن دِیارِکُــم وَ ظاهَــرُوا عَلــ‏ى إِخراجِکُــم أ

َ
وَ أ

ولئِــکَ هُــمُ الظّالِمُــونَ: همانــا 
ُ
تَوَلّوهُــم وَ مَــن یَتَوَلّهُــم فَأ

خداونــد، شــما را از دوســتی بــا کســانی کــه در دیــن بــا شــما 
ســر جنگ دارند و شــما را از ســرزمین خود جدا می‌ســازند، 
برحــذر مــی‌دارد و کســی کــه بــا آنــان دوســتی و همــکاری 

ــد، ســتمگر اســت.«)۲۳( کن

و نیــز در مذمــت آنانکــه بــا ساده‌اندیشــی، بــه بســتن عهــد 
و پیمــان بــا دشــمنان قســم‌خوردۀ اســام و مســلمین 
پافشــاری و اصــرار می‌ورزنــد خداوند باریتعالی می‌فرماید:
ــهً   ذِمَّ

َ
 وَل

ًّ
 یَرْقُبُــوا فِیکُــم إِل

َ
»کَیــفَ وَإِن یَظْهَــرُوا عَلَیْکُــم ل

کثَرُهُم فَاسِــقُونَ: 
َ
بَــى قُلُوبُهُــم وَأ

ْ
فْوَاهِهِــم وَتَأ

َ
یُرضُونَکُــم بِأ

چگونــه )بــا مشــرکان عهدشــکن وفــای بــه عهــد تــوان 
گــر بــر شــما ظفــر یابنــد مراعــات  کــرد( در صورتــی کــه آنهــا ا
هیــچ علاقــه خویشــی و عهد و پیمــان را نخواهند کرد! به 
زبان‌بــازی و ســخنان فریبنــده شــما را خشــنود می‌ســازند، 
کــه در دل جــز کینــه شــما ندارنــد و بیشــتر  در صورتــی 
آنــان فاســق و نابکارنــد.«)۲۴(و در چندیــن آیــه نیز تاکید 
ــد و شــما نمی‌دانیــد«.)۲۵( ــد کــه، »خــدا می‌دان می‌فرمای

پیامدهای جحود وحق انکاری:

انــکار حــق و حقیقــت و عامــداً زیــر بــار آن نرفتــن آثــار 
می‌شــود: اشــاره  نمونه‌هایــی  بــه  کــه  دارد  زیانبــاری 

۱(کوری باطنی:

کســی کــه حــق را عالمانــه و عامدانــه انــکار کنــد بــه جایــی 
ــر می‌شــود و دیگــر  ــور و ک می‌رســد کــه از درک حقیقــت ک
کــه ایــن بدتریــن  نمی‌توانــد حــق را تشــخیص بدهــد 
زیانــی اســت کــه متوجــه انــکار کننــدگان حــق می‌شــود. 

قــرآن عظیــم می‌فرمایــد:

وَقَلْبِــهِ  سَــمعِهِ  عَلَــى  وَخَتَــمَ  عِلــمٍ  عَلَــى   ُ الّلَ ــهُ 
َ
ضَلّ

َ
»…وَأ

وَجَعَــلَ عَلَــى بَصَــرِهِ غِشَــاوَهً)۲۶(: و خــدا او را دانســته 
گمــراه گردانیــد و بــر گــوش او و بــر دلــش مهــر زد و بــر دیــده 

اش پــرده نهــاد.«

۲(عذاب دنیا وآخرت:
ــد در مــورد کســانی‌ هــم کــه از هــوای نفــس خــود  خداون
پیــروی و بــه آیــات قــرآن و حــق بی‌اعتنائــی می‌کننــد و بــر 
تکبــر و طغیــان خــود اصــرار می‌ورزنــد بشــارت عــذاب در 
 ِ

دنیــا و آخــرت می‌دهــد و می‌فرمایــد: »یَســمَعُ آیَــاتِ الَلّ
ــرهُ  ــم یَســمَعهَا فَبَشِّ ن لَ

َ
ــمَّ یُصِــرُّ مُســتَکبِرًا کَأ ــى عَلَیــهِ ثُ تُتْلَ

خَذَهَــا هُــزُوًا  لِیــمٍ* وَإِذَا عَلِــمَ مِــنْ آیَاتِنَــا شَــیْئًا اتَّ
َ
بِعَــذَابٍ أ

ــزی  ــا چی ــات م ــون از آی ــنٌ: و چ ــذَابٌ مُهِی ــمْ عَ ــکَ لَهُ ولَئِ
ُ
أ

بدانــد آن را بــه مســخره می‌گیــرد، )اعتنــا نمی‌کنــد( چنین 
ــت و خــواری  ــا و آخــرت( عــذاب ذلّ مــردم کافــر را )در دنی
مهیّاســت.*آن کــه آیــات خــدا را می‌شــنود و بــر تکبــر و 
طغیــان خــود اصــرار می‌کنــد چنانکــه گویــی هیــچ آیــه‌ای 
ــاک  ــه عــذاب دردن را نشــنیده اســت، چنیــن کســانی را ب

ده.«)۲۷( بشــارت 

همچنیــن در قــرآن در بــاره کســی کــه ولایــت و امامــت 
علــی؟ع؟در روز غدیــر را انــکار کــرد، ایــن آیــه نــازل شــد:
بِعَــذَابٍ  سَــائِلٌ  لَ 

َ
سَــأ حِیمِ  حمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ

»بِســمِ‌الَلّ
وَاقِعٍ*لِلکَافِرِینَ لَیسَ لَهُ دَافِعٌ: ســائلی از عذاب قیامت که 
وقوعــش حتمــی اســت )از رســول( پرســید )کــه آن عــذاب 
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کافــران  چــه مردمــی راســت(؛ ایــن عــذاب مخصــوص 
کنــد.«)۲۸( کســی نمی‌توانــد آن را دفــع  اســت، و هیــچ‌ 

بســیارى از مفسّــران و راویــان حدیــث، در ذیــل ایــن آیــه، 
شــأن نزولــى نقــل کرده‌انــد کــه خلاصــه‌اش چنیــن اســت: 
پیامبــر اســام؟ص؟ علــى؟ع؟را در غدیــر خــم بــه خلافــت 
منصــوب کــرد و در بــاره او فرمــود: »مَــن کُنْــتُ مَــوْلاهُ فَعَلِــىٌّ 
مَــوْلاهُ«. چیــزى نگذشــت کــه خبــر آن در اطــراف پیچیــد، 
کــه از منافقــان بــود)۲۹(  »نعمــان ‌بــن حــارث ‌فهــرى« 
کــرم؟ص؟ آمــد و عــرض کــرد: »شــما بــه مــا  خدمــت پیامبــر ا
دســتور دادید که شــهادت به یگانگى خدا و رســالت شــما 
بدهیــم مــا هــم شــهادت دادیــم. ســپس دســتور بــه جهــاد 
و حــج و نمــاز و زکات دادى، همــه اینهــا را پذیرفتیــم. ولى 
بــه اینهــا راضــى نشــدى، تــا اینکــه ایــن جــوان )اشــاره بــه 
علــى؟ع؟( را بــه جانشــینى خود منصوب کــردى و گفتى: 
»مَــن کُنْــتُ مَــوْلاه فَعَلــىٌّ مَوْلاهُ«؛ هر کســی را کــه من مولای 
او هســتم پــس علــی مــولای اوســت. آیــا ایــن کار از ناحیــه 
خودتــان بــوده یــا از ســوى خــدا؟« پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: 
»قســم بــه خدایــى کــه معبــودى جــز او نیســت از ناحیــه 
گفــت:  خداســت«. نعمــان بــن حــارث روى برگردانــد و 
گــر ایــن ســخن حــق اســت و از ناحیــه توســت،  »خداونــدا ا
ســنگى از آســمان بر ما بباران!« ناگهان ســنگى از آســمان 
لَ 

َ
بــر ســرش فــرود آمــد و او را کشــت. اینجــا بود که آیه‏ »سَــأ

ســائِلٌ بِعَــذابٍ‏ واقِــعٍ‏« نــازل شــد.

ایــن روایتــى از »مجمــع البیــان« از أبــو القاســم حســکانى 
نقــل شــده اســت.)۳۰(

همیــن مضمــون را بســیارى از مفسّــران اهــل ســنّت و 
راویــان احادیــث‏ ماننــد »قرطبــى«)۳۱( و آلوســى)۳۲( و 
أبــو إســحاق ثعلبــى)۳۳( و… بــا تفــاوت مختصــرى نقــل 
مــه امینــى نیــز در کتــاب الغدیــر ایــن روایــت 

ّ
کرده‌انــد. عل

را از ســى نفــر از علمــاى اهــل ســنّت )بــا ذکــر مــدرک و عین 
عبــارت( نقــل م‌ىکنــد، از جملــه: »ســیره حلبــى«؛ »فرائــد 
السّــمطین« حموینــى؛ »درر السّــمطین« شــیخ محمّــد 
زرنــدى؛ »السّــراج المنیــر« شــمس الدّیــن شــافعى؛ »شــرح 
جامــع الصّغیــر« ســیوطى؛ »تفســیر غریــب القــرآن« حافــظ 
ابــو عبیــد هــروى؛ »تفســیر شــفاء الصّــدور« أبوبکــر نقّــاش 

موصلــى و کتابهــاى دیگــر.)۳۴(

اســتاد مطهــری در توضیــح آیــه بــالا می‌فرمایــد: »ایــن 
انســان لجــوج کــه گفتــار او در ایــن آیه نقل شــده اســت به 
گــر ایــن مطلــب حــق اســت و  جــای اینکــه بگویــد خدایــا! ا
از جانــب توســت پــس قلــب مــرا مســاعد کــن کــه بپذیــرم. 
گــر حــق اســت عذابــی بــر مــن نــازل کــن و مــرا  می‌گویــد ا
از بیــن‌ ببــر کــه طاقــت نــدارم زنــده بمانــم و رو در روی 

حقیقــت قــرار گیــرم.

به قلم: حجه‌الاسلام سیدجواد حسینی

پی‌نوشت‌ها:
۱٫آل عمران/۱۹

۲٫ امالــی شــیخ صــدوق، ص. ۹۴، اخبارالرضــا، ج. ۱، ص. 
۲۳۰، بحارالانوار، ج. ۹۶، ص. ۳۵۶؛ اربعین شیخ بهایی، 

ص. ۸۴٫
۳٫مجموعه آثار شهید مطهری . ج.۱، ص.۲۹۱

۴٫نمل/۶۴
۵٫مجموعه آثاراستاد مطهری، ج.۱، ص.۲۹۱٫

۶٫بقره/۲۰۸
۷٫بقره/۳۴

۸٫مجموعه آثار شهید مطهری.ج.۱، ص.۲۹۲
۹٫-اعراف /۱۴

۱۰٫حجر/۳۹
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۱۱٫ مجموعه آثار شهید مطهری. ج.۱، ص.۲۹۳
اخبارالرضــا،ج۱،  صــدوق،ص.۹۴،  شــیخ  ۱۲٫امالــی 
اربعیــن شــیخ  ص.۲۳۰،بحارالانــوار، ج.۹۶، ص. ۳۵۶؛ 

۸۴٫ ص.  بهایــی، 
۱۳٫کافی،ج.۲، ص. ۳۸۷

۱۴٫بقره/۱۱۲
۱۵٫جاثیه/۲۳
۱۶٫جاثیه/۲۳

۱۷٫نمل/۱۴
۱۸٫ اصــول کافى,یعقــوب گلینــی , ج.۲ بــاب وجــوه الکفــر 

ص. ۲۸۷٫
۱۹٫تفسیر نمونه،ج.۱۵، ص.۴۱۳

۲۰٫نمل/۱۶
۲۱٫تفسیر نمونه، ج.‏۱۵، ص. ۴۱۴

۲۲٫هود / ۲۲
۲۳٫ ممتحنه / ۹

۲۴٫ توبه / ۸
۲۵٫ســوره مبارکــۀ بقــره آیــات ۳۰ و ۲۱۶ - ســوره مبارکــۀ 

اعــراف آیــۀ ۶۲، و ســوره مبارکــۀ نحــل آیــه ۷۴ و…
۲۶٫جاثیه/ بخشی از آیه ۲۳

۲۷٫جاثیه / آیات ۸ و ۹
۲۸٫معارج/۱و۲٫

۲۹٫در بعضى از روایات» حارث بن نعمان« و در بعضى» 
نضــر بــن حارث« آمده اســت.

۳۰٫شــواهد التنزیــل لقواعــد التفضیــل، حســکانى، عبیــد 
الله بــن احمــد، ســازمان چــاپ وانتشــارات وزارت ارشــاد 
اســامى، تهــران، ۱۴۱۱ هـــ ق، چــاپ اول، ج.‏۲،ص.۳۸۱؛ 
مجمــع البیــان فــى تفســیر القــرآن، طبرســى، فضــل بــن 
حســن، اجتهادى، انتشــارات ناصر خســرو، تهران، ۱۳۷۲ 

هـــ ش، چــاپ ســوم، ج.‏۱۰، ص. ۵۳۰٫
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  قرطبــی،  ۳۱٫تفســیر 

ــا، ج.۱۸،  الأنصــاری القرطبــی، دار الشــعب، قاهــره، بــی ت
۲۷۸٫ ص. 

۳۲٫روح المعانى فى تفســیر القرآن العظیم، آلوســى، ســید 
محمــود، دارالکتــب العلمیــه، بیــروت، ۱۴۱۵ هـــ ق، چــاپ 

اول، ج.‏۱۵، ص. ۶۲٫
ثعلبــى  القــرآن،  تفســیر  عــن  البیــان  و  ۳۳٫الکشــف 
نیشــابورى، ابــو اســحاق احمــد بــن ابراهیــم، دار إحیــاء 
التــراث العربــی، بیــروت، ۱۴۲۲ هـــ ق، چــاپ اول، ج.۱۰، 

۳۵٫ ص. 
۳۴٫الغدیــر فــى الکتــاب و الســنه و الادب، علامــه امینــی، 
عبــد الحســین، مرکــز الغدیر، قــم، ۱۴۱۶ هـ ق، چــاپ اول‏، 

ج۱٫، صــص.۴۶۰-۴۷۱




